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  چكيده

 در زمينه     هاي اخير مطالعات گسترده      در سال  

هاي  اهداف و ارزشفرهنگ و والدگري نشان داده كه

هايي در   ر به تفاوت     فرزندپروري والدين منج     

پژوهش حاضر  .  ها خواهد شد  رفتارهاي والدگري آن  

با هدف مشاهده الگوي تعامل مادران ايراني در يك          

پژوهش از نوع مطالعات    .  موقعيت بازي طراحي شد   

15 دختر و 15( زوج مادر و كودك   30كيفي بوده و    

 . صورت هدفمند انتخاب شدندبه) پسر
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Abstract 

Extensive studies in the fields of 
culture and parenting in recent years 
have shown that parent’s goals and 
values of parenting lead to differences 
in their parental behaviors. This study 
was designed to observe Iranian moth-
ers’ interaction with their children in a 
playing situation. This study was a 
qualitative study in which 30 pairs of 
mothers and children (15 girls and 15 
boys) were selected purposely. 
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كودك، يك موقعيت     ـ    براي مشاهده تعامل مادر    

. بازي طراحي و توسط دوربين فيلم برداري ثبت شد        

هاي تجزيه و    اساس روش  اي بر هاي مشاهده داده

از طريق    .تندتحليل كيفي مورد بررسي قرار گرف        

اي، هاي مشاهده  بندي داده  كدگذاري و مقوله     

 و تسهيل    منفيمثبت،  (الگوهاي رفتاري كلامي      

در )  و ارتباطي منفي  مثبت،  (و غيركلامي    )  گرانه

- و توسط پژوهشگر نام    ،كودك استخراج -تعامل والد 

بر اساس نمره گذاري كدهاي مشخص . گذاري شدند

 و رفتارهاي     گرانهشده، رفتارهاي كلامي تسهيل      

.  بيشترين فراواني را داشتند          منفيغيركلامي   

مجموعه رفتارهاي مادران كه جريان بازي را براي          

-ميكودك تسهيل و از فعاليت عملي و ذهني او             

گذاري شدند، كه اين گرانه نام رفتارهاي تسهيلكاهد

رفتارها بيشترين فراواني را در ميان مادران ايراني           

هاي مشابه انجام شده،     هشاساس پژو   بر.  داشتند

هاي ژاپني،  رفتار والدگري مادران ايراني به فرهنگ      

چيني و لاتيني شباهت بيشتري نسبت به مادران           

 . آمريكايي، بريتانيايي و استراليايي داشت

 

 . والدگري، الگوي تعامل، مادران ايراني: هاكليدواژه

 

To observe the parent-child interact-
ion, a playing situation was designed 
and recorded by video camera. Obser-
vational data were analyzed based on 
qualitative analysis methods. Through 
coding and categorizing the observed 
data of the parent-child interaction, 
verbal (positive, negative and fa-
cilitator) and nonverbal (positive, 
negative and communicative) behav-
ioral patterns were extracted and nam-
ed by the investigator. Based on scor-
ing the determined codes, facilitator 
verbal behaviors and negative non-
verbal behaviors were the most fre-
quent. The mothers’ behavior that 
facilitated child’s playing process and 
diminished child’s practical and ment-
al activities were named facilitator 
behaviors, and were the most frequent 
among Iranian mothers. Based on the 
same previous research, Iranian mot-
hers’ parenting behaviors are similar 
to those of Japanese, Chinese and La-
tin mothers rather than American, Br-
itish and Australian mothers. 
 
Keywords: Parenting, Interaction pa-
ttern, Iranian Mothers. 
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Effect of Training Mindfulness to Mothers on Improving Parent-

Child Relationship with Subsequent Self-Efficacy in Children 
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 چكيده

هدف تأثير آموزش آگاهي  سيال به       پژوهش حاضر با  

مادران بر بهبود روابط والد ـ فرزند با همايندي              

آماري  هجامع  .خودكارآمدي در فرزندان انجام شد      

متوسطه  مقطع  اول  سالدانش آموزان    را  پژوهش

به  93-94  تحصيلي  سال  در  بهارستان  شهرستان

روش   به  .مي دادند  تشكيل  مادران شان  همراه

24  مصاحبه، تعداد   با  همراه  خوشه اي  نمونه گيري

به عنوان    مادران شان  همراه  به  دانش آموزان  از  نفر

  .انتخاب  شدند پژوهش نمونه
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Abstract 
The present study aimed to investigate 
the effects of training mindfulness to 

mothers on improving parent-child re-
lationship with subsequent self-effic-

acy in children. The statistical popu-
lation of this research comprised of all 

first grade high school students with 
their mothers in the academic year of 

1393-1394 in Baharestan town. Thro-
ugh cluster sampling method and int-

erview, 24 students with their mothers 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
�Corresponding author:  Iran,  Tehran,  Allameh
Tabataba’i University,  Faculty of Psychology & 
Education, Department of Family Counselling. 
Email: Mousariahi@gmail.com 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  آزمايشي)  نفره  12  (گروه  دو  به  تصادفي  به  طور 

هاي ابزار اين پژوهش پرسش نامه     .شدند  تقسيم  گواه

فرم مادر و ) (2002 (تعارضات والد ـ فرزند اشتراوس 

اران ـكو خودكارآمدي عمومي شرر و هم     )  فرم فرزند 

آموزش آگاهي سيال روي مادران گروه        .بود)  1982(

 دقيقه اي  120 جلسه هفتگي     8آزمايش به مدت     

پيش آزمون ـ    طرح  از  تحقيق  اين   در .اجرا شد 

روزه  90  و پيگيري    كنترل  گروه  با  پس آزمون

طريق  از   نيز داده ها  تجزيه  و تحليل     .استفاده شد 

صورت  تحليل كواريانس و تحليل واريانس        آزمون

نتايج نشان داد كه آموزش آگاهي سيال به          .  گرفت

مادران موجب بهبود روابط والد ـ فرزند و ابعاد آن            

افزايش مهارت استدلال و كاهش پرخاشگري            (

. بين مادران و پسران مي گردد      )  كلامي و فيزيكي   

هم چنين نتايج نشان داد كه بهبود روابطي كه نتيجه       

مدي فرزندان را    آموزش آگاهي سيال بود خودكارآ      

 .افزايش داد

 

، فرزند ـ    والد  روابط،  سيال  آگاهي:  كليدواژه ها

 .خودكارآمدي

 
 

 

selected as the research subjects and 
randomly divided to two groups of ex-
perimental (12) and control (12) gro-
ups. The questionnaire of parent-child 
conflicts of Straus (2002) (mother and 
child forms) and general self-efficacy 
questionnaire of Sherer et al (1982) 
were used. Mindfulness training on 
mothers of the experimental group con
-ducted for eight 120-minutes weekly 
sessions. This study was designed as 
pretest-posttest with control group and 
followed up in 90 days. Data were 
analyzed through Covariance and var-
iance analysis. The results showed that 
mindfullness training to the mothers 
improved parent-child relationships 
and its aspects (increasing reasoning 
skills  and decreasing verbal and phy-
sical aggression) between mothers and 
sons. Also it was demonstrated that 
relationship improvement due to min-
dfulness training increased children’s 
self-efficacy.  

 
Keywords: Mindfulness, Parent-Child 
Relationship, Self-Efficacy. 
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 چكيده

بازي درماني  اثربخشي  تعيين  هدف  با  حاضر  پژوهش

كاستي  نشانه هاي  شدت  كاهش  بر  سازي شده    بومي

ADHD  كودكان  تكانش گري/كنشي  فزون  و  توجه

پژوهش  روش.  شد  انجام  پيش دبستان  دوره   در

پس آزمون  ـ  پيش آزمون  طرح  با  آزمايشي  و  كاربردي

از  استفاده  با  منظور  همين  به.  بود  گواه  گروه  همراه

  تعداد، دسترس در چندمرحله اي نمونه گيري روش
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Abstract 
Current study was aimed to investigate 
the effect of localized play therapy on 

reducing symptoms of attention defici-
ency and hyper activity/impulsivity in 

preschool children with ADHD. The 
method of this study was an applied 

semi-experimental study designed as 

pretest-posttest with control group. 
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داراي  پيش دبستاني  كودكان  مادران  از  نفر  24

تصادفي  شكل  به  و  شدند  انتخاب  ADHD  اختلال

گروه .گرفتند  قرار  گواه  و  آزمايشي  گروه  دو  در

بـومي سـازي  بـازي درمـاني  جلسه  10  در  آزمـايشي

)LPT  (بدون   گواه  گروه  و  شده  داده  شركت  شده

ابزار.  گرفتند  قرار  انتظار  نوبت  در  زشآمو  دريافت

 وندربيلت ـ   ADHD  پرسش نامه  داده ها  جمع آوري

و مصاحبه  )  1997و همكاران،      ريچ  ول(فرم والد    

براي تجزيه  و تحليل    .  باليني نيمه ساختار يافته بود     

داده ها از مدل آماري تحليل واريانس                     

اد نتايج نشان د. اندازه گيري هاي مكرر استفاده گرديد

كه بين ميانگين نمرات كاستي توجه و                    

تكانش گري گروه آزمايشي و گواه در         /فزون كنشي

مرحله پس آزمون و پيگيري تفاوت معنادار وجود          

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه مداخلات       .  داشت

خانواده محور مبتني بر بازي درماني بومي سازي شده       

تكانش گري/  بر نشانه هاي توجه و فزون كنشي         

 تأثير  ADHDكودكان پيش دبستاني داراي اختلال     

دستاورد چنين پژوهشي مي تواند به  عنوان يك      .  دارد

روش درماني در اختيار متخصصان و والدين كودكان        

 . قرار گيردADHDداراي 

 

 .بازي درماني، تكانش گري، فزون كنشي: هاكليدواژه

 

Twenty four mothers with ADHD 
children were selected through multi-
stage sampling and randomly arranged 
in experimental or control groups. The 
experimental group participated in a 
10 sessions Localized Play Therapy 
(LPT) intervention program, while the 
control group was on the waiting list. 
Assessment tools were the Vanderbilt 
ADHD Teacher Rating Scale (Wolr-
aich, et al., 1997) and a semiorga-
nized clinical interview. Data were 
analyzed by using a repeated measure 
analysis of variance. The results 
showed that there were  significant di-
fferences between the control and 
experimental groups in attention defic-
iency and hyper activity/impulsivity 
scores of pre-test and post-test. In 
conclusion, it can be indicated that 
family oriented early intervention 
based on LPT is effective in reducing 
clinical symptoms of preschool child-
ren with ADHD. Therefore, this me-
thod can be considered as an effective 
therapeutic method for ADHD child-
ren by experts and parents 
 
Keyword: Play Therapy, Impulsivity, 
Hyperactivity. 
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Comparison of Social Skills, Mental Health and Academic 

Performance in Children with Divorced, Divorcing and Intact 

Parents 
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 چكيده

 اجتماعي، هايپژوهش حاضر با هدف مقايسه مهارت

تحصيلي در فرزندان با       رواني و عملكرد    سلامت

. طلاق و عادي صورت گرفت   متقاضي مطلقه، والدين

نفر از فرزندان داراي والدين        481نمونه پژوهش    

 نفر از فرزندان با والدين متقاضي           419مطلقه و    

 نفر از فرزندان با والدين        500طلاق بودند كه با       

هاي ها به پرسش نامه   آزمودني .عادي همتا شدند   

هاي اجتماعي ماتسون و سلامت رواني             مهارت

تحصيلي نيز از    گلدنبرگ پاسخ دادند و براي عملكرد     

 . مندرج در پرونده تحصيلي استفاده شدمعدل
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Abstract 
The aim of this study was to compare 
social skills, mental health and acad-
emic performance in children with 
divorced, divorcing and intact pare-
nts. The study sample included 481 
children with divorced parents and
419 children with divorcing parents, 
who were matched to 500 children 
with normal parents. The participants 
responded to the Matson's Social 
Skills Scale and Goldenberg's Mental 
Health Questionnaire. 
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ها با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره و           داده

نتايج .  آزمون تعقيبي شفه مورد تحليل قرار گرفت        

 علائم، اضطراب،     سازيجسمانينشان داد نمرات      

 اجتماعي، افسردگي و اختلال        عملكرد اختلال در    

طور معناداري در فرزندان با والدين         كلي به    رواني  

تر از فرزندان با والدين      طلاق بيش  مطلقه و متقاضي    

اجتماعي،  عملكرد  در  هاي اختلال  مؤلفه بوده وعادي

كلي در فرزندان با والدين      افسردگي و اختلال رواني     

 مطلقه   متقاضي طلاق بيشتر از فرزندان با والدين         

هاي مهارتو   تحصيلي     نمرات عملكرد         .است

در فرزندان عادي بيش از فرزندان والدين        اجتماعي  

طلقه و فرزندان والدين مطلقه بيشتر از فرزندان           م

بنابراين با توجه به    .  باشدوالدين متقاضي طلاق مي   

ها و پيامدهاي طلاق بر فرزندان، بايد تدابير          آسيب

ها را به كار    لازم براي به حداقل رساندن اين آسيب       

 .برد

 

هاي اجتماعي، سلامت رواني،      مهارت :هاكليدواژه

 .لاق، متقاضي طلاقعملكرد تحصيلي، ط

 

 

 

 
 

To assess the academic performance 
GPA was used. The data were ana-
lyzed by multivariate analysis of vari-
ance (MANOVA) and Scheffe post 
hoc test. The Findings showed that 
children with divorced and divorcing
parents had more average scores of the 
components of physical symptoms, 
anxiety, social dysfunction, depression 
and general mental disorder than those 
of children with normal parents. Also 
children with divorcing parents had 
more scores in components of social 
dysfunction, depression and general 
mental disorder than children with 
divorced parents had. Social skills 
scores and academic performance in 
children with normal parents were 
higher than those of divorced parents’ 
children and children with divorced 
parents had higher scores than ch-
ildren with divorcing parents. Hence, 
due to the harm and the conesquences 
of divorce on children, strategies for 
minimalizing these conesquences sho-
uld be planed. 
 
Keywords: Social skills, Mental Heal-
th, Academic Performance, Divorce, 
Divorcing. 
 
 



 

 واكاوي تنبيه بدني كودكان در خانواده با تكيه بر تحليل معنايي
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 چكيده

روايات گوناگوني در حوزه رفتار با كودكان در دست          

هست كه فهم رايج از آن ها بر جواز تنبيه بدني               

هرچند برخي روايات   .  كودك در خانواده دلالت دارد    

با تأمل  .  نيز والدين را از چنين رفتاري منع كرده اند        

 را بايد اصلي ترين و     "ضرب"در متن روايات مذكور،     

مه اي دانست كه معناي زدن از آن        پركاربردترين كل 

عنايت به موارد استعمال واژه      .  برداشت شده است   

 در قرآن، روايات و زبان عرب، مصاديق             "ضرب"

 را براي واژه    "وقوع هر عمل  "مختلفي از معناي عام     

 مكشـوف مـي سـازد كـه مي تـوان از آن بـه"ضرب"
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Abstract 
There are various traditional Islamic 

narratives in relation to treating chil-

dren. The common understanding of 

these narratives allows for the corporal 

punishment of children in the family, 

although some narratives  forbid par-

ents from such behavior. With refere-

nce to traditional Islamic texts, the 

word “hitting” (Arabic: dharb) is the 

main and most frequently used word 

implying the permissibility of corporal 

punishment. 
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بر .   تعبير كرد  "اقدام كردن و انجام دادن هر عمل       "

اين پايه در طيف گسترده اي از كاربردهاي مطلق           

معاني سرپرستي، اقدام   )  ضافهبدون حرف ا  (اين واژه   

. مالي، ارشاد و پرورش براي كودكان محتمل است         

  نظر مي رسد انحصار معناي تنبيه بدني براي        لذا به 

 در تمامي روايات ضرب كودكان، بدون            "ضرب"

نظرداشت معاني مذكور، زمينه ساز برداشت نادرست       

 .از اين روايات شده است

 

ات، تنبيه بدني،    ضرب، كودكان، رواي   :  كليدواژه ها

 تأديب، سياق

 

 

An investigation of the use of the term 

“dharb” (Arabic: ضرب) in the Quran, 

traditional Islamic narratives and the 

Arabic language reveals different inst-

ances of a general sense of “occur-

ence” which can denote “doing or 

carrying out”. On this basis, a wide 

range of usages for this word in 

absolute terms (without preposition) is 

conceivable with the meanings of 

protecting, financially supporting, gui-

ding and nurturing children. It seems 

that limiting the meaning of dharb to 

corporal punishment in all traditional 

Islamic narratives without considering 

the other meanings has led to incorrect 

interpretations of such narratives. 

 

Keywords: Hitting, Children, Traditi-

onal Islamic Narratives, Corporal Pu-

nishment, Disciplining, Method. 

 



  

 المللي حقوق بشرسن و رضايت به ازدواج از منظر نظام بين

 

Age and Consent to Marriage in the Light of International Human 

Rights Law 
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 اده دانشگاه شهيد بهشتياستاديار پژوهشكده خانو

                                  

     
 

                       
  

 
 

 چكيده

ويژه در جوامع   ، و به  يازدواج در اغلب جوامع امروز     

سنتي، نقطه آغاز زوجيت و خانواده است كه با تولد           

 اين حق هم در ميثاق حقوق         .شودفرزند كامل مي  

مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و 

زفرهنگي مورد اشاره قرار گرفته كه اين خود حاكي ا  

ه ازدواج كودكان ب   .يري حقوق بشر است   ناپذانفكاك

دليل شيوع و آثار غيرقابل جبراني كه بر وضعيت            

هاي ويژه كودكان دختر دارد يكي از دغدغه      آنان و به  

المللي المللي است كه در اسناد بين          جامعه بين  

حقوق بشر با تأكيد بر اهميت تعيين حداقل سن             

ن به ازدواج به آ       ازدواج و ارتباط آن با رضايت         

 .پرداخته شده است
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Abstract 
Marriage is the starting point of foun-
ding a family in most societies, especi-
ally in traditional ones. This right has 
been mentioned in the Covenant on 
Civil and Political Rights and the Cov-
enant on Economic, Social and Cultu-
ral Rights, which is indicative of the 
indivisibility and inseparability of all
human rights. One of the most impo-
rtant subjects in the formation of a ma-
rriage is that of marital age and cones-
nt to marriage, which is an interna-
tional concern and international hum-
an rights law has addressed it. 
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Early marriage and any marriage

performed without valid consent, have 

a negative impact on the individual, 

the family, and society. These pose an 

especially serious threat to the phy-

sical and psychological health of girls 

who are not physically mature enough 

as it "increases the risk of unintended 

pregnancy, maternal and newborn mor

-tality and sexually transmitted infec-

tions. "This paper analyses the human 

rights dimensions of child marriage in 

detail with a look at the Iranian legal 

system’s approach to the issue. 

 

Keywords: Right to Marry and Found 

a Family,  Principle of Nondiscrimina-

tion, Child Marriage, Early and Forced 

Marriage, Iranian Civil Law. 

 

موجب اين اسناد كشورهاي عضو ملزم به تعيين          به

حداقل سن براي ازدواج هستند كه اين سن بايد به          

ازدواج  اي تعيين گردد كه رضايت شخص به         گونه

ين اين سن و   البته صرف تعي  .  بتواند معتبر تلقي شود   

انگاري ازدواج زودهنگام و اجباري بدون              جرم

هاي آن نه تنها اين معضل را حل         پرداختن به ريشه  

-تواند ساير حقوق فرد را تحت        كند بلكه مي   نمي

در اين مقاله با مروري بر اين اسناد  .الشعاع قرار دهد  

و نظريات تفسيري علاوه بر مشخص نمودن جزييات        

 حقوقي ايران در اين خصوص      آن ها به وضعيت نظام   

 .اشاره و پيشنهاداتي ارائه خواهد شد

 

 اصل  ،و تشكيل خانواده     ازدواج حق:  واژه هاكليد

ازدواج كودكان، ازدواج زودهنگام و       منع تبعيض،    

 ، قانون مدني ايراناجباري

 

 

 

    
    
 



 
 خصوصيات روان سنجي نسخه فارسي مقياس سنجش رابطه بين زوجين 

 

Psychometric Properties of the Persian Version of the Relationship 

Assessment Scale among Couples 
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 چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي خصوصيات روان سنجي       

. دـنسخه فارسي مقياس سنجش رابطه انجام ش           

 مرد و 116 (فر ن315ل ـامـاي شهـبدين منظور نمون

از افراد متاهل ساكن شهر تهران با            )   زن 199

گيري داوطلبانه انتخاب شدند    استفاده از روش نمونه   

هاي سنجش رابطه، رضايت زناشويي      مقياس  كه به 

پرسشنامه شادكامي   كانزاس، رضايت از زندگي و      

نتايج تحليل عاملي اكتشافي و     .آكسفورد پاسخ دادند  

ختار عاملي مقياس سنجش    تأييدي نشان داد كه سا    

همساني دروني مقياس در     .  استرابطه تك عاملي     

 .بود 88/0كل نمونه برابر با 
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Abstract 
This research administrated to eva-

luate the psychometric properties of 
the Persian version of Relationship 

Assessment scale. Therefore, 315 mar-
ried individuals (199  women and 116  

men) from Tehran city were voluntee-
red to respond to four scales: the 

Relationship Assessment, the Kansas 

Marital Satisfaction, the Oxford Happ-
iness and the Life Satisfaction. Results 

from exploratory & confirmatory fac-
tor analysis showed that factor struct-

ure of Relationship Assessment scale 
was unidimensional. 
 
 
 
 
   
�Corresponding author: Iran, Tehran, Vanak Vill-

age Street, Alzahra University,  Faculty of Educa-

tion and Psychology. 

Tel: +98-09124224362 

Email: dehshiri.ghr@alzahra.ac.ir 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار بين نمرات مقياس سنجش رابطه      همبستگي معنا 

با نمرات مقياس رضايت زناشويي كانزاس، رضايت از        

بيانگر روايي همگراي     زندگي و شادكامي آكسفورد    

وهش نشان  چنين نتايج پژ   هم.  مناسب مقياس بود   

داد كه بين ميانگين نمرات رضايت رابطه مردان و           

نتايج نشان داد   .  داري وجود ندارد  ازنان تفاوت معن  

گيري كه اين مقياس، ابزاري معتبر و روا در اندازه           

 .رضايت زناشويي است

 

رضايت زناشويي، روان سنجي، پايايي،       :ها واژهكليد

 .روايي

 

The internal consistency of the scale 

in the total sample was 0.88. Signif-

icant correlations between scores of 

the Relationship Assessment scale 

with the scores of the Kansas Marital 

Satisfaction Scale, the Life Satisfa-

ction Scale and the Oxford Happiness 

Questionnaire demonstrated good con-

vergent validity of the scale. Also, the 

results showed that there was no 

significant gender difference between 

the mean scores of relationship satis-

faction. In conclusion, the Relation-

ship Assessment scale is a valid and 

reliable tool to measure marital sat-

isfaction in Iran. 

 

Keywords: Marital satisfaction, Psy-

chometric, Reliability, Validity. 
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 چكيده

هايسبك  رابطه  بررسي  پژوهش  اين  انجام  از  هدف

اختلال  با  اوليه  ناسازگار  هايطرحواره  و  دلبستگي

مفروضه  مبناي  بر  تحقيق  روش.  بود  جنسي  عملكرد

از.  بود  همبستگي  نوع  از  غيرآزمايشي  تحقيقات

در  تحصيل  به  شاغل  متاهل  نز  دانشجويان  جامعه

1392  سال  در  رودهن  واحد  اسلامي  آزاد  دانشگاه

هدفمند  و  ايچندمرحله  تصادفي  گيرينمونه  براساس

طريق  از  لازم   اطلاعات .شدند  انتخاب  نفر  125

، شيور و هازن دلبستگي سبك پرسشنامه سه اجراي
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Abstract 
The present research was aimed to 
investigate the relationship between 
attachment styles and early malada-
ptive schemas with sexual dysfunc-
tion. The method of this study was 
designed as non-experimental correla-
tion type. From the statistical popula-
tion of married female students of 
Islamic Azad University, Roudehen 
branch in 2013, 125 students were sel-
ected based on multistage random sa-
mpling and targeted method. 
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فرم  (يانگ  اوليه  رانههاي ناسازگا طرحواره  پرسشنامه

جمع  جنسي  عملكرد  ارزيابي  پرسشنامه  و)  كوتاه

مطالعه مبني بر وجود       اين  هاييافته.  شد  آوري

و  طرد  و  بريدگي  متغير  دو  بين  معنادار  همبستگي

جنسي  عملكرد  متغير  با  اجتنابي  دلبستگي  سبك

به   تحقيق  فرضيه  توان گفت مي،  نتيجه  در.  باشدمي

دلبستگي  كيفيت  شود كه اين صورت پذيرفته مي    

با   تواندمي  اوليه  ناسازگارانه  هايطرحواره  و  اوليه

روابط  سلامت يا اختلال در عملكرد جنسي و            

در   بزرگسالان  و  همسالان  فرد با   بعدي  اجتماعي

 .ارتباط باشد

 

هايطرحواره،   دلبستگي  هايسبك  :هاكليدواژه

 .جنسي عملكرد، اوليه ناسازگار

 

Data were collected using the Hazan 

& Shaver’s Adult Attachment Ques-

tionnaire, the Young’s Schema Ques-

tionnaire-Brief Form and the Sexual 

Function Questionnaire (SFQ). The 

results indicated that there were signi-

ficant correlations between the two 

variables of detachment and rejection 

and avoiding attachment style with 

sexual function. Thus, it can be told 

that the quality of early attachment 

and early maladaptive schemas can be 

correlated with sexual healthy func-

tion or dysfunction and later social rel-

ationships with peers and adults. 

 

Keywords: Attachment Styles, Early 

Maladaptive Schemas, Sexual Dysfun-

ction. 
 

 

 
 


